و بنی‌اسرائیل را از دریا گذراندیم تا این که قومی را دیدند که به پرستش بت‌هایشان 
دلخوش‌اند. گفتند: ای موسی! تو هم برای ما چون آن‌ها خدایی بساز و موسی گفت: 
حقیقت شما قوم نادانی هستید! 4۱۳۸ این‌ها آکه می‌بینید] عاقبت کارشان نابودی 
است. و تمامی عملکردشان باطل است! 4۱۳۹۶ گفت: چرا به‌جای الله خدایی برای 
شما بجویم؟! در حالی که او بود که شما را بر جهانیان برتری داد (۱۴۰ و آیاد 
اوه تکاس که راصق ای تا دام هم وهاین که شم اه 
شدیدترین وجهی شکنجه می‌کردند. پسرانتان را می کشتند و دخترانتان را زنده نگاه 
می‌داشتند! در حالی که این برای شما یک امتحان بزرگ الهی بود (۱۴۱) و ما سی 
شب با موسی وعده گذاردیم و ده شب دیگر بر آن اضافه کردیم تا وعدة الهی جهل 
شب کامل شد. و موسی به برادرش هارون گفت: آدر این مدت که من نیستم] 
جانشین من در میان قومم باش. امور را به بهترین وجه رسیدگی کن. و از اهل فساد 
و تباهی تبعیت مکن! 4۱۴۲۶ و هنگامی که موسی به وعده‌گاه آمد و خداوند با او 
سخن گفت. موسی اظهار داشت: پروردگارا! خود را به من نشان بده تا تو را ببینم! 
آخدا] گفت: هرگز نمی‌توانی مرا ببینی! اما به آن کوه نگاه کی اگر مقاوهت کرد و 
توانست بر جایش بماند تو هم می‌توانی مرا ببینی! پس هنگامی که پرورد گارش بر کوه 
تجلی کرد. کوه را تلی از خاک نمود و موسی نیز بیهوش گشت! و هنگامی که به 
هوش آمد گفت: پاک و منزهی تو, من به درگاهت توبه می‌کنم و من اولین 
باور کنند گانم! 6۱۴۳ 
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